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   :چكيده
  :شناسى يك علم ابزارى است كه به اعتبار شرايط امكان آن، از دو جهت محدوديت دارد روش

-توان گفت كه معرفتمي  بنابراين،.با ماهيت موضوعنسبت . 2شناسى؛  نسبت با نوع معرفت. 1

مبناي روش انديشه و زندگي يك  ها و، به طور كلي، نظام دانايي در هر تمدني،بينيها، جهانشناسي
 دانش سياسى دوره ميانه .دهندطور خاص، را تشكيل ميطور عام، و زندگي سياسي آنان بهقوم به

باب امر سياسي در دنياي اسلام  البته انديشه در كند و ى پيروى مىا اسلام نيز از نظام معرفتى ويژه
هايى همچون نظام فطرت،  اين دانش داراى ويژگى. هم بر مبناى همان نظام عام دانايى استوار است

ضرورت وحى و نبوت، بنياد شرعى عقل و فلسفه، بنياد عقلى و فلسفى شريعت، جهان نص، تقديم 
شناسي  يعني نسبت روش،در اين مقاله به اجمال، به اين دو نكته. باشد نص و رواج فقه سياسى مى

سو، و با ماهيت موضوع سياست از سوي انديشه سياسي دورة ميانه اسلامي با معرفت شناسي از يك
ايم  نتايج منطقى اين نوع از نسبت و رابطه را در عمل سياسي تلاش كرده اشاره شده و ديگر،

  .كنيم ليل مسلمان دورة ميانه تح

  

  : واژگان كليدي
   سلطنت اسلاميه-  اسلام دورة ميانه - معرفت شناسي - روش شناسي -انديشه سياسي اسلام     

                                                           
                                                 E mail:  feirahi@ut.ac.ir           ۶۶۴۰۹۵۹۵:  فاکس  ∗

  :ت منتشر شده اسسياز اين نويسنده تاكنون مقالات زير در مجلة دانشكده حقوق و علوم سيا
، سال "بين نظريه و نص: شيعه و مسئله مشروعيت"؛ 51، شمارة 80، سال "دولت اسلامي و توليدات فكر ديني"

شيعه و دموكراسي مشورتي در "؛ 63، شمارة 83، سال "روش شناسي انديشه سياسي ابن رشد"؛ 57، شمارة 81
 .73 ، شمارة85، سال ")ص( شهر پيامبر –دولت "؛ 67، شمارة 84، سال "ايران
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  مقدمه

از دو جهـت     ،روش شناسي يك علم ابزاري است كه، به اعتبـار شـرايط امكـان آن              
  .نسبت با ماهيت موضوع) ؛ بينسبت با نوع معرفت شناس) محدوديت دارد؛ الف

دين سان، كوشش در فهم ماهيت معرفت شناسي مـسلمانان در دوره ميانـه تـاريخ                ب
 و ماهيت سياست و انديشه سياسي در ايـن دوره  از سـوي ديگـر،                اسلام از يك سوي،   

در  .شناسي انديشه سياسي در اسلام دوره ميانه اسـت        درآمدي ضروري بر مطالعه روش    
  .      كنيمو نتايج منطقي آن اشاره مياين مقدمه كوتاه، به اجمال، به اين دو نكته 

  

  نسبت روش شناسي با معرفت شناسي-1

      هــا بــر بنيــاد شناســيروش"شــايد بتــوان ايــن حكــم كلــي را صــادق دانــست كــه 
آنهـا   هـا، شناسي و به اعتبار تمايز و تحول درهندسه معرفت        ".ها استوارند شناسيمعرفت

شناسي اين، هر جا و زماني كه نظام معرفت       رنابب .گردندنيز دستخوش تفاوت و تغيير مى     
شناسي ويـژه   خاصي زاده و باليده شود، به تبع آن، شرايط امكان لازم براي پيدايي روش             

شـناختي   و البته، آنگاه كـه يـك نظـام دانـايي و معرفـت              .و متناسب نيز فراهم مي گردد     
     رديـد و تزلـزل     شناسـي نيـز دچـار ت      دچار بحران و فروپاشي مى گـردد، سـازمان روش         

  . شودمى
طور كلي، نظام دانايي    ها و، به  بينيها، جهان شناسيتوان گفت كه معرفت   مي بنابراين،

طور عام، و زندگي سياسي آنان      مبناي روش انديشه و زندگي يك قوم به        در هر تمدني،  
 سياسي  ها البته در تفكر   شناسيها و شناخت  اين سمبل  .دهندطور اخص، را تشكيل مي    به

 را براي   "هاي ممكن جهان"ها  آن .و در، نتيجه، در تصورات زندگي ما تأثير جدي دارند         
كنند و امكان هاي تفسيري ويژه و تعيين كنندة عمل سياسـي     انديشه و زندگي فراهم مي    

شناسـي  درست به همين دليل است كه روش      .  را پيش روي هر قوم ملتي قرار مي دهند        
  .گردندي نيز از تمدني به تمدن ديگر دچار تفاوت و تمايز ميانديشه و انديشه سياس
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هـا و  شناسـي تـوان از معرفـت  ها را نمـي شناسيدهد كه روش  اشارات فوق نشان مي   
به لحـاظ منطقـي، آن       بلكه،. هاي بزرگ دانايي در هر تمدني جدا و مستقل دانست         نظام

نديـشه سياسـي يـك قـوم        هاي دانايي جـداي از زنـدگي و ا        سمبل.  تابعي از اين است   
بخشي كه نمادهـاي عمـده       .شوندبلكه، در واقع، بخش مركزي آن محسوب مي       . نيستند

سان، ما نياز گسترده اي براي فهم اين نمادها         بدين. دهندزندگي سياسي ما را تشكيل مي     
هـاي بـزرگ انديـشه سياسـي        ها و جريان  شناسيو منابع بزرگ دانايي  براي درك روش       

  .داريم
بلكـه آنهـا     .ايي پراكنـده و متفـرق     همعني هستند  و نه قصه     ها نه بي  د و اسطوره  عقاي

هاي ويژه اي از تفـسير      هاي قدرتمندي از نمادها هستندكه راه     الگوهاي تصوري و شبكه   
آنها معناي جهان سياسـي را شـكل        .كنندجهان و، بنابراين، جهان سياست را پيشنهاد مي       

 مثال، نگاه الهي و قدسي به جهان و تاريخ جوامع بـشري              به عنوان . سازنددهند و مي  مي
يك حوزه مغناطيسي قدرتمندي است كه      . در تمدن اسلامي تنها يك قاعده منفرد نيست       

 شـده اسـت،     "ممكن"كه براي ما     اي خاص، گونهما خود را و اشياي پيرامون خود را به        
 ـ  "مخلوقي محتاج تعليم، وحي، و هدايت     "ببينيم؛ به عنوان    "فـردي خـود گـردان     "ه   و ن

قطعـات  . شودويژه ليبراليسم و مكتب قرارداد ديده مي      ههاي غربي، ب  آنگونه كه در فلسفه   
عرضه شده توسط اين دو نظام دانايي، براي بناي  تصوري كه انسان از جهـان و جهـان                   

بنابراين، توليداتي كه اين دو نظام توليـدي ارائـه           .سازد، البته متفاوت است   خويشتن مي 
كنند، نه يك نوع جهان و انسان، بلكه به توليد دو نوع از جهـان و دو نـوع از انـسان         مي

 "مهندسي خـود  "هركدام، زبان نسبتاً مطمئن و محكم خود را براي           .انجامندمتفاوت مي 
،  نظـام هـاي   وهـر د  . متنـاظر بـا آن  دارنـد      " بلوك هـاي زنـدگي سياسـي       "و ساختن   

سازند و به جريـان  ستي و واقعيت زندگي سياسي را مي      اي هستند كه چي   متافيزيكي ويژه 
  .مي اندازند
گردنـد كـه    هايي سرازير مـي   شناختي دقيقاً از همان سرچشمه    هاي روش گيريجهت

ها متفاوتند، روش شناسي    و از آن روي كه منابع اين ارزش       . آيند  هاي سياسي مي  ارزش
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به اعتبـار همـين      .گر، تفاوت دارند  هاي سياسي نيز، لاجرم، از تمدني به تمدن دي        انديشه
ها است كه هر دانش سياسي نه تنها  توانمندي و محدوديت خـاص خـود را در                  تفاوت

هاي سياسي دارد، بلكه اصولاً قادر به طرح فقط انـواع خاصـي             پاسخ به نوعي از پرسش    
  .هاي سياسي  استاز پرسش

اي از  يـره بـسته   هـاي سياسـي در درون دا      سخن فوق به اين معني اسـت كـه دانـش          
همين دايره  مغناطيسي     .يابندهاي سياسي زاده، و توسعه  يا  زوال مي         ها و پرسش  ارزش

مفاهيم كلان،  . سازدميكند و   ميهاي سياسي را تعيين       است كه مختصات هندسي دانش    
هايي را بـراي ظهـور سـاختار و         و دريچه  پرورانند،ياستعاره ها و تصورات سياسي را م      

  . گشايندسياسي مشخص مىنهادهاي 
هـاي سياسـي  بـه       شناسي انديشه ها و روش   پذيرش تنوع انديشه   ،لازمة  اين ديدگاه   

اي در زمـان و مكـاني        ارزشـي ويـژه    هـاي و آن گاه كه نظـام     ،  اعتبار زمان و مكان است    
نهادهايي سياسي نيز براي توسعه و حمايـت آنهـا           كار  نمودند،  تأسيس شده و شروع به    

روشن است كه در اين جا سخن از خوب و بد، يا صـحت و               . شوندراع  مى  جعل و اخت  
بلكـه   .هاي خـاص نيـست    هاي ارزشي و توليدات آنها در تمدن يا تمدن        اين نظام  سقم  

  .ها و نتايج سياسي متناسب آنها نظر داريمصرفاً به شيوة زايش و زوال اين ارزش
 هـاي متفـاوتي بـه جهـان        از پنجـره   ها به اعتبار تمدني خود،    به هر حال، چون انسان    

جهـان  "كنند و براي ادارة چنـين  هاي متفاوتي از جهان ترسيم مى لاجرم نقشه  نگرند،مى
هرچند . كنندها، افكار و نهادهاي سياسي متناسب و متنوعي خلق مى           نيز، ايده   "تصوري

طـور  و بـه  ها و افكار، به لحاظ موقعيت تمدنى خود بنيادي سياسـي داشـته              كه اين ايده  
  .عموم بر پايه اراده معطوف به زندگي استوارند

تمدن اسلامي نيز  دقيقاً چنـين وضـعيت و مختـصاتي             انديشة سياسي در دورة ميانة    
بسط "  بودگي، و موقعيت مسلمانان در جهان، در اين دوره، موجبات          - جهان   -در دارد؛
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"افق
ها و متون سياسي آنان در      اي در جهان سياست مسلمانان شده و انديشه، نهاد        ويژه 1

از اين حيث، جامعه اسلامي دورة ميانـه نـه           .اين عصر و مكان را زاده  و پرورانده است         
تنها با يونان و روم قديم يا غرب جديد متفاوت است، بلكه حتي با جامعه و تـصورات                  

نـة  با اين حال، خوانش افكار سياسي دورة ميا       . سياسي امروز جهان اسلام نيز تمايز دارد      
اسلامي و درك روش شناسي حاكم بر اين نظام انديشه براي اكنون و امروز مـا صـرف                  

  .بلكه ضرورتي حياتي است تفنن يا كنجكاوي تاريخي نيست،
رغـم تغييـرات     بـه  ،انـد هاي سياسي كه در اين دوره شـكل و تكامـل يافتـه             اسطوره

ميـشه، در وراي  هنـوز و بـراي ه   گسترده در فضاي ذهن و زنـدگي  امـروز مـسلمانان،        
آنها باقي مانده و بـاز توليـد        . اندهاي تفكري جهان اسلام حاضر و زنده      ذهنيت و ارزش  

 .آورنـد ايي بـه همـراه مـي      هشوند و با اين حضور ممتد خود، امكانات و محدوديت         مي
كنند و  ها و شرايط امكان تاريخي براي زندگي سياسي در شرايط جديد فراهم مي            تجربه

موجـب   ها در دنياي جديد مسلمانان، به احتمال زياد،       حضور اين اسطوره  در عين حال،    
كننده نيز براي اينجا و اكنون جوامـع اسـلامي          هاي تعيين ناسازه و ها، اختلالات، پارازيت

المللـي آن،   اخلاقـي و بـين    / ظهور راديكاليسم اسلامي و پيامدهاي اجتماعي      .بوده باشد 
و ناكارآمـدي و در عـين حـال،          از يك سـوي،   ...  و هاي جهاني نظير تروريسم و بازتاب   

هاي سياسي دورة ميانه در زندگي جديـد، و تبعـات آشـكار             حضور غيرقابل انكار سنت   
گرايـي  اين مسائل در ظهور مناقشات فكري و سياسي متأخر بر محور نوگرايي و سـنت              

 ـ            اسلامي از سوي ديگر،    ت جديـد   و سرانجام نا تواني ادبيـات نوگرايـان در تبيـين هوي
  .باشندها ميبه احتمال قوي، همه از نتايج قهري اين تداخل افق اسلامي از طرف سوم،

  اين مختصات و پيامدهاي مكنون در انديشة سياسي دورة ميانة اسلام، توجه به دو              
تبيين هندسه عمـومي و مـسير حركـت دانـش            نخست؛: نمايدنكتة اساسي را ناگزير مي    
گزارش ميزان حضور و تأثير اين نظام انديشه در اكنون و            دوم؛سياسي در دورة ميانه، و      

                                                           
1  - The Expanding Horizon 
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كنيم و تفصيل بحث در اين جا، به اجمال، به  نكتة نخست اشاره مي       .امروز جهان اسلام  
  .نهيمدربارة مطلب دوم را به مجالي ديگر وا مي

            
      هندسة دانايي در دورة ميانة اسلام

اي پيروي مي كند و بـر مبنـاي همـان           ام معرفتي ويژه  دانش سياسي دورة ميانه از نظ     
شـناختي و   اين نظام دانايي، البته، از اركان و عناصر انـسان          .نظام عام دانايي استوار است    

   شناختي ويژه اي برخوردار است كـه آن را از سـاير نظـام هـاي دانـايي متمـايز                    معرفت
  .ها مي پردازيمترين  اين  ويژگيدر زير، به برخي از مهم. سازدمي

  
   نظام فطرت-   *

 اين  "انسان شناسي "ترين نقطه عزيمت در دانش سياسي دورة ميانه،         نخستين و مهم  
هاي سياسـي ديگـر     ها و دانش  دانش است كه آن را از بنياد با بسياري از معرفت شناسي           

شناسـي عمـومي مـسلمانان، توصـيف        دانش سياسي، به اعتبار معرفـت     . سازدمتمايز مي 
 مشهورترين مـتن    -علامة طباطبائي در تفسير الميزان       .اصي از انسان و فطرت او دارد      خ

اش با ديگر ابعاد زندگي     اي از ماهيت فطرت  و رابطه      تحليل ويژه  -تفسيري متأخر شيعه  
شناسـي  تـرين بيـان از انـسان      انسان ارائه داده است كه شايد بتـوان معتبرتـرين و مـنظم            

 تقـسيم   "تخيلـي " و   "فطـري "ام زندگي انسان را به دو نوع        وي نظ . اسلامي تلقي نمود  
  نويسد؛ كند و ميمي

اش دو نظام دارد، يكـي بـه حـسب فهـم فطـري وشـعور                انسان در زندگي  « 
و در   و نظام ديگر به حسب تخيل، نظام فطريش از خطا  محفوظ اسـت،              باطني،

بط و اشتباه   لش بسيار دستخوش خ   يشود، و اما نظام تخ    مسيرش دچار اشتباه نمي   
شود آدمي به حسب صورت خياليش چيـزي را درخواسـت           شود، چه بسا مي   مي
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داند كه با همـين سـئوال و طلـبش درسـت چيـز              طلبد و نمي  و جداً مي   كند،مي
   )51، ص2ترجمةالميزان، ج  طباطبايي،(.ديگري مخالف آن مي خواهد

 انسان مي داند كه     "لينظام تخي "طباطبائي مشكلات زندگي انسان را ناشي از         علامة
همـو،   امـا، . شـود موجب اشتباه در فهم  مصالح فرد و اختلاف در امر اجتماع و دنيا مي              

اختلاف در امر دنيـا، خـود، مبتنـي بـر            كند كه پيدايي نظام تخيل و، در نتيجه،       تأكيد مي 
زيرا، نظام فطرت هر چند ميل كلي به سعادت و مـصونيت از             .ماهيت نظام فطرت است   

اي نيست كه بتواند در تمام جزئيـات        گونهدارد، اما در عمل، ساختار وجودي آن به       خطا  
گر بوده باشد؛ اختلاف در امر دنيا، منـشأش فطـرت و            زندگي خود سامان و خود تنظيم     

  .)168، ص2 ج،طباطبايي،ترجمه الميزان(غريزة بشري است

ماهيـت   (ستبراي فطرت بـشر دو ويژگـي عمـده قائلنـد؛  نخ ـ             فيلسوفان مسلمان، 
 .ناسـازگاري درونـي و نااسـتواري ذاتـي فطـرت           )مدني فطرت بـشر، و دوم      /اجتماعي

  نويسد؛ مي"مبداء و معاد"ملاصدرا در

گردد مگـر بـه تمـدن و         انسان مدني الطبع است، يعني حياتش منتظم نمي        " 
زيرا كه نوعش منحصر در فرد نيـست، و وجـودش بـه انفـراد                .تعاون و اجتماع  
شش        پس اعداد متفرقـه و احـزاب مختلفـه و          ممكن نيست،  انعقـاد بـلاد در تعيـ
  .)557ملاصدرا، مبداء و معاد،ص( ضرور است

علامة طباطبايي نيز در مجموعة تفسيري الميزان بر همان مبناي صدرايي و ديگـران              
در » اسـتخدام «با اشاره به نظرية عمـومي         و )175 ص 2طباطبايي،ترجمة الميزان،ج (تحفظ نموده   

افزايد؛ پس اين حكم، يعني حكم بشر به اجتمـاع مـدني و عـدل               شناسي خود مي  نانسا
اجتماعي حكمي است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اينكه آن را بپذيرد، چـون اگـر               

شد دامنـه اختيـار و آزادي خـود را محـدود            اضطرار نبود هرگز هيچ انساني حاضر نمي      
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 همـان، ( گوينـد الانـسان مـدني بـالطبع       مـي كند، اين است معناي آن عبارت معروف كـه          

علامه، سپس، به نـاتواني فطـرت انـساني در برقـراري چنـين نظـام عادلانـه و                    .)176ص
  نويسد؛كند و ميضروري اجتماعي  اشاره مي

همـانطور كـه     سير بشر به حسب طبع و  فطرتش به سوي اخـتلاف اسـت،             «
ان فطرت نيـز او را بـه        كند، هم فطرتش او را به تشكيل اجتماع مدني دعوت مي        

و وقتي راهنماي بشر به سوي اختلاف فطرت او باشد،           كشاند،طرف اختلاف مي  
شود، و لاجرم بايد عاملي خارج از ديگر رفع اختلاف از ناحية خود او ميسر نمي      

  .)195همان،ص(»...دار آن شود،فطرت او عهده

  نبوت/ ضرورت وحي-       *

 در  فطـرت     "نقيصةويژه" با تكيه بر تحليلي كه از      ن،علامه، و ديگر فيلسوفان مسلما    
انسان خودش نمي تواند اين نقيصه خـود را تكميـل           « انديشند كه؛ بشر دارند، چنين مي   

توانـد خـودش آن را بـر        كند، چون فطرت خود اين نقيصه را پديد آورده، چگونـه مـي            
 »د؟را در زنــدگي اجتمــاعيش همــوار كنــ طــرف ســاخته راه ســعادت و كمــال خــود 

علامه، از همين زاويه ديد فلـسفي، بـه ضـرورت فلـسفي وحـي و                 .)196-195همان،صص(
  نويسد؛نبوت پرداخته و مي

شود كـه   و وقتي طبيعت انسانيت اين اختلاف را پديد مي آورد، و باعث مي            «
انسان از رسيدن به كمال و سعادتي كه لايق ومستعد رسيدن به آن است محـروم            

اگـر  ( لاجرم اصلاح  كرده اصلاح كند،    آنچه را كه فاسد    واندتوخودش نمي  شود،
بايد از جهت ديگري غير جهت طبيعت باشـد، وآن     )فرضاً اصلاحي ممكن باشد   

و بـه همـين      و وحـي،   منحصراً جهتي الهي خواهد بود، كه همان نبـوت اسـت،          
، و در   "بعـث "كـرد بـه      جهت خداي سبحان از قيام انبياء به اين اصـلاح تعبيـر           
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هـا انبيـاء   آن بعث را به خودش نسبت داده، فرموده اوست كه در امـت سراسر قر 
با اينكه مسألة قيام انبياء مثل ساير امور، به ماده و روابط زماني و               كند،مبعوث مي 

 تا بفهماند تنها    ،مكاني نيز ارتباط دارد، اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده            
  .دخدا است كه مي تواند اختلاف بشر را حل كن

 و دعوت   -2 . دعوت فطرت به تشكيل اجتماع مدني      -1: سه مقدمه، يعني  ... 
 و عنايت خداي تعالي به هدايت بشر بـه سـوي          -3 آن به اختلاف از يك طرف،     

تماميت خلقتش از سوي ديگر، خود حجت و دليلي است بر اصل مسئلة نبوت،              
ت، و ايـن    كـش اس ـ  نوع بشر به حسب طبع بهره      و به عبارت ديگر، نبوت عامه؛     

دارد، و در عـين حـال       را به تشكيل اجتماع وا مي      كشي و استخدام فطري او    بهره
كشاند، در نتيجه در همـة شـئون حيـاتش كـه            كار او را باختلاف و فساد هم مي       

دانـد، دچـار اخـتلاف      فطرت و آفرينش برآوردن حوائج آن شئون را واجب مـي          
قوانيني كه حيات اجتمـاعي او را       گردد مگر با    و آن حوائج برآورده نمي     شود،مي

  . )197-196،ص 2 ج،ترجمة الميزان( ».اصلاح نموده، اختلافاتش را بر طرف سازد

عبارات بالا هرچند طولاني است، اما تمام انديشه متفكران مسلمان، دربارة ضرورت            
  ، را نـشان  »لطـف و عنايـت الهـي     «فطري بودن دين و وجوب عقلي بعث انبيـا از بـاب             

كنـد كـه بـه وسـيلة آن     معـارفي را درك مـي   زيرا شخص نبي، بنا بـه تعريـف،    .دهدمي
گردد، و ايـن ادراك و تلقـي از غيـب،           ها در حيات بشر برطرف مي     ها و تناقض  اختلاف

  شود، و آن حـالتي كـه انـسان از وحـي             ناميده مي  "وحي"همان است كه در زبان قرآن       
  .  )196همان،ص( شود خوانده مي" نبوت"گيرد مي

  بنا به اسـتدلال مـسلمانان، نظـم اجتمـاعي مطلـوب بـراي انـسان، نـه بـا تكيـه بـر                        
هاي ذاتي انسان، بلكه از بيرون طبيعـت او، و تنهـا از طريـق عنايـت الهـي و                     توانمندي

 :نمايـد كـه   نگـاري اسـلامي چنـين مـي       تـاريخ  .ها ممكن است  تحقق زنجيرة نظام نبوت   
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انـد،   يكي پس از ديگري آمده و سپس منقرض شـده          ها كه در قرون گذشته    تمامي امت «
هـر   و اند، و به دنبالش دچار اخـتلاف هـم شـده انـد،            بدون استثناء تشكيل اجتماع داده    

اجتماعي كه پيغمبري داشته به كمال و سعادت خود نائل گشته و از شر اختلاف نجات                
  .  )197همان،ص( يافته است

بـه  ،زيرا معنـاي آن ايـن اسـت كه        : حظه كرد اين عبارت علامه را بايد از نزديك ملا       
 بوده باشـد تنهـا      - عقايد و اعمال     -اگر در دنيا اميد خير و سعادتي در       «تعبير خود وي،    

معناي ديگر جمله علامه اين اسـت كـه          .)226ص(»بايد از دين و تربيت ديني اميد داشت       
سيده لاجـرم   اجتماعي مطلوب ر  /كجا جامعه يا انديشمندي به دركي از نظم سياسي           هر
نتيجة اين   . حظي از نبوت و عنايت و معارف الهي داشته است          - مستقيم يا غيرمستقيم   –

انديـشه  . طور عموم است  سخن دقيقاً به معناي قدسي كردن عقل و تاريخ دانايي بشر به           
عنـوان برتـرين و     رسد كه هويت مـسلماني را بـه       اي مي به نقطه  اسلامي با اين استدلال،   

زيرا اگر حيـات و      .نمايدين هويت در تاريخ عمومي بشر تلقي و تثبيت مي         ناپذيرترزوال
 لاجرم به آويز نبوت آويخته است، و اگر نبـوت و       - مستقيم يا غيرمستقيم   -سعادت بشر 

ها و شرايع است كـه مـستقيماً در دسـترس           ترين نبوت شريعت اسلامي آخرين و جامع    
ود نـدارد كـه امـت و تمـدن اسـلامي           امت اسلامي قرار دارد، در اين صورت دليلي وج        

دهـد كـه انـسان مـسلمان        تجربة تاريخي نشان مي   . تلقي نشود  هاها و تمدن  برترين امت 
آوري از هويـت خويـشتن و جامعـة اسـلامي دورة            دورة ميانه دقيقاً چنين تعريف غبطه     

در همين مقاله به برخـي از مختـصات اجمـالي ايـن نـوع از هويـت                   .ميانه داشته است  
در اينجـا،  و بـه دليـل منطـق           .  خواهيم پرداخت  - حداقل در وجه سياسي آن     –مي  اسلا

    تـاريخ علـوم عقلـي را مـورد اشـاره قـرار        بحث، ابتدا نگاه مسلمانان به ماهيت عقـل و    
شناسي انديشة سياسي رسد تأثير قاطعي بر سيماي انديشه و روش  دهيم كه به نظر مي    مي

  .در دورة ميانه داشته است
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  ياد شرعي عقل و فلسفه بن-*

از مختصات تفكر اسلامي است كه عقل را بر بنياد وحي و شريعت استوار نمـوده و                 
هـاي شـرايع    اعتبـار داده   آنگاه از همان عقل به مثابة محـك و ابـزاري بـراي داوري در              

 " افلاطون الهـي   "به عنوان مثال، صدرالمتألهين بارها از افلاطون با تعبير        . كنداستفاده مي 
. گويـد ها سخن مـي   د كرده و از تاريخ فلسفه و فيلسوفان يونان در امتداد تاريخ نبوت            يا

، 5 الأسـفارالأربعة، ج ( دهـد  الاسفار الاربعه، آشكارا چنين كوششي را نشان مـي         5وي در جلد  

علوم الهي را    حكماي معروف يونان در امتداد تاريخ نبوت ها،         به نظر او،   1 .)207ى   صفحه
اي، گونـه آنان حكماي مطلق الهي هستند كه هركـدام، بـه         . اندانتشار داده در قلوب مردم    

و ذلـك لأنهـم كـانوا مقتبـسين نـور            «انـد؛   دانش خود را از انبياي زمان خود فراگرفتـه        
  ).207ص ،5ج ،اسفار(» .الحكمة من مشكاة النبوة و لاخلاف لأحد منهم في أصول المعارف

ن نخستين فيلسوف از فلاسفة پنجگانـة و مـشهور           عنوابه به نظر ملاصدرا، انباذقلس،   
دريافت نموده و حكمت ) ع(زيست و دانش را از داودمي )ع(در زمان داود پيامبر يونان،

 همچنـين   2.)210ص،5اسـفار،ج ( را از لقمان حكيم اقتباس كرد و آنگاه به يونان بـاز گـشت             
                                                           

 و اعلم أن أساطين الحكمة المعتبرة عند طائفة ثمانية  - 1

ثلاثة من الملطيين ثالس و انكسيمانس و اغاثاذيمون و من اليونانيين خمسة انباذقلس و فيثاغورث و سقراط و 
 فلقد أشرقت أنوار الحكمة في  همأفلاطن و أرسطاطاليس قدس االله نفوسهم و أشركنا االله في صالح دعائهم و بركت

 . العالم بسببهم و انتشرت علوم الربوبية في القلوب لسعيهم

و كل هؤلاء كانوا حكماء زهادا عبادا متألهين معرضين عن الدنيا مقبلين إلى الآخرة فهؤلاء يسمون بالحكمة 
غيرهم الذين كانوا بعدهم في الرتبة و  الخمسة اليونانيين و الثلاثة من الملطيين مع ما وجدنا من كلمات .قهالمطل

ذلك لأن هؤلاء الثمانية الأعلون بمنزلة الأصول و المبادي و الآباء و غيرهم كالعيال لهم و ذلك لأنهم كانوا مقتبسين 
نور الحكمة من مشكاة النبوة و لا خلاف لأحد منهم في أصول المعارف و كلام هؤلاء في الفلسفة يدور على 

 و إحاطة علمه بالأشياء كيف هو و كيفية صدور الموجودات و تكوين العالم عنه و أن المبادي وحدانية الباري
الأول ما هي و كم هي و أن المعاد ما هو و كيف هو و بقاء النفس يوم القيمة و إنما نشأ القول بقدم العالم بعدهم 

  .ر الفهم عن نيل مرادهملأجل تحريف الحكمة و العدول عن سيرتهم و قلة التدبر في كلامهم و قصو
  .)207ى  ، صفحه5 الأسفارالأربعة، ج(
  و من عظماء الحكمة و كبرائها أنباذقلس - 2
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مـي زيـسته و او      ) ع (فيثاغورس  نيز از جملة اين فيلسوفان است كه در زمـان سـليمان             
 .حكيم فاضل صاحب رأيي است كه حكمـتش را از معـدن نبـوت اخـذ نمـوده اسـت                   

، سـقراط  "تاريخ قدسي انديشة فلسفي" ملاصدرا در امتداد تحليل خود از      1)211همـان،ص (
كند كه حكمـت الهـي را از او، و بنـا بـراين، بـه                حكيم را شاگرد فيثاغورس معرفي مي     

 ـ        صـدرالدين شـيرازي      2. )213همـان،ص (ي اقتبـاس كـرده اسـت      واسطة او، از سـليمان نب
 را از جملـه     "افلاطـون الهـي   "اسـت،    سرانجام، و آنگونه كه در تاريخ فلـسفه مـشهور         

 -كند كه همـو اسـتاد مـسلم ارسـطو    حكماي خمسة مشهور و شاگرد سقراط معرفي مي 
  3.)214،ص5اسفار،ج(  و ديگر فلاسفة متأخر يونان باستان است-معلم اول
سان، با ملاحظة اين نكته كه تاريخ فلسفه در جهان به نوعي حاشيه بر افلاطون               بدين

توان نتيجه گرفت كـه     مي و ارسطو، در شرق و غرب جغرافياي انديشه، در جهان است،          
هـاي دانـايي جهـان را    ملاصدرا تاريخ فلسفه، و در امتداد آن، تاريخ عمومي علم و نظام 

درست بـه همـين دليـل نيـز انديـشة            .بيندلاجرم، قدسي مي  ،  وها  در تداوم تاريخ نبوت   
و نبـوت و   گونه تعارضي بين عقل و فلسفه وعلم از يك سـوي،    هيچ تواندصدرايي نمي 

ملاصدرا، فصلي از اسفار اربعه را به طريق جمـع          . وحي و شريعت از سوي ديگر، ببيند      
  افزايد؛و ميو توفيق بين شريعت و حكمت، در دوام فيض الهي اختصاص داده، 

                                                                                                                                        
و هو من الخمسة المشهورة من رؤساء يونان كان في زمان داود النبي ع و تلقى العلم منه و اختلف إلى لقمان الحكيم و 

   )210همان،ص(.اقتبس منه الحكمة ثم عاد إلى يونان
 و من هؤلاء فيثاغورس  - 1

و كان في زمان سليمان ع قد أخذ الحكمة من معدن النبوة و هو الحكيم الفاضل ذو الرأي المتين و العقل المنير و 

الفهم الثاقب كان يدعي أنه شاهد العوالم بحسه و حدسه و بلغ في الرياضة و التصفية إلى أن سمع صفيف الفلك و 

  )212-211، ص5 ربعة، جالأسفارالأ( .وصل مقام الملك
و من هؤلاء السادات العظام و الآباء الكرام سقراط الحكيم العارف الزاهد من أهل اثنية كان قد اقتبس الحكمة  - 2

من فيثاغورس و ارسلاوس و اقتصر من أصنافها على الإلهيات و الخلقيات و اشتغل بالزهد و رئاضة النفس و 

 ).213همان،ص.(نياتهذيب الأخلاق و أعرض عن ملاذ الد
المعروف بالتوحيد و الحكمة حكى عنه قوم ممن شاهدوه   و من هؤلاء الكبراء الخمسة اليونانية أفلاطن الإلهي- 3

   ).214،ص5اسفار،ج.(و تلمذوا له مثل أرسطاطاليس و ثافرطيس و طيماوس
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به تكرار اشاره كرده ام كه حكمت مخالف شرايع حقـه الهـي نيـست بلكـه                 «
مقصود هردو چيز واحدي است كه همان شـناخت خداونـد اسـت و صـفات و                 

و نبوت ناميده  شودو اين هدف گاهي از راه وحي و رسالت حاصل مي . افعال او 
و . شـود ميده مـي  شود، و گاهي از راه سلوك و كسب كه حكمت و ولايت نا            مي

تنها كسي از مخالفت و تغاير مقصود اين دو سخن مي گويـد كـه فاقـد هرنـوع                    
البتـه   و .فلسفي است /معرفتي براي تطبيق خطابات شرعي بر برهان هاي حكمي        

جز آنان كه مؤيد من عنداالله بوده و كامل در علـوم حكمـي و مطلـع بـه اسـرار                     
  . )327-326،ص7ج،اسفار(ستندنبوتند، قادر به چنين توفيق و تطبيقي ني

راه براي يك مقـصود و البتـه از           پيداست كه فلسفة صدرايي نبوت و حكمت را دو        
واحد مي داند و بنابراين،  در تقارن با شرعي ديدن عقل و فلسفه، البته بنيـاد                  يك منشاء 

  .در زير به اين نكته مي پردازيم .كندو اعتباري عقلي نيز براي شريعت لحاظ مي

  فلسفي شريعت/ بنياد عقلي-     *   

آيد، منظور از اين عنوان دقيقاً آن است كـه          وقتي سخن از فلسفة اسلامي به ميان مي       
گونه از تعقل فلسفي اصولاً اسلام را به مثابة عناصر يقيني تفكر پذيرفته، و طريقة آن                اين

 بـر تطـابق     و سـعي منطقـي دارد      بـرد، بيني و اخلاق و سياست به كـار مـي         را در جهان  
هاي انديشة عقلـي و     و در مواردي كه به نوعي اختلاف ميان داده         قواعدش با قواعد آن،   

سـان، سـعي در تطبيـق       رود و بدين  سراغ ضوابط حلّ تهافت مي     خورد،انظار ديني برمي  
  .فلسفه بر شريعت و شريعت بر فلسفه  دارد
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از  ة ميانـه دانـست و     شايد بتوان همين نكته را، نقطة قوت انديـشة اسـلامي در دور            
زيـرا چنـين    . مهمترين علل تحول علمـي در جامعـه آن روز مـسلمانان بـه شـمار آورد                

  1:اي، نتايج گسترده اي را به همراه داشتانديشه

تـوان  اين مبنا كه مي    استقرار اصول آيين اسلام بر اصول عقلي ؛يعني اعتقاد بر         -1
  . با فلسفه و تعقل به اصول اسلام رسيد

ترين آئين منطبـق بـر عقـل و        اسلام در بارة خود ؛ اسلام خود را كامل         تحدي-2
ها دانش ها قرار داده، و از همة     كند؛ خود را در معرض همة دانش      علم معرفي مي  

 .مي خواهد كه در بارة آن مطالعه كنند

 .دعوت عمومي اسلام از همگان براي تحصيل دانش به مثابة يك فريضة ديني-3

هـاي   اصل اجتهـاد در ديـن كـه تقريبـاً در ميـان اكثـر فرقـه          پذيرش تدريجي -4
 .مسلمين مقبول و جاري بود

هـا بـه تمـدن و       تلاش در انتقال فلسفه و ديگر علوم از ديگر فرهنگ و تمدن           -5
 .)46-45ص، مقدمه،ملاصدرا، مفاتيح الغيب(. امت اسلام

سي مسلمانان در   شنااشارات فوق، ناظر به اعتماد به نفسي است كه انديشه و معرفت           
ترين مكتـب پيـشاهنگ     به عنوان مثال، فلسفة مشّاء كه مهم      . دورة ميانه بر آن استوار بود     

هـاي فلـسفي بـا شـريعت        اي در تطبيق گزاره   فلسفي در جهان اسلام است،  روش ويژه       
چنانكه يكي از محققان فلسفه اسلامي به درستي اشاره كرده است، مقومات اين              .داشت

  : ان در سه گذاره اصلي تنظيم نمودروش را مي تو

                                                           
  .     صدرالمتألهين"لغيبمفاتيح ا" در اين باره، نگاه كنيد به مقدمة علي عابدي شاهرودي بر ترجمه - 1
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پـس قابـل     گردنـد، قضاياي عقلي يا ضروري اند و يا به ضروريات منتهي مي          -1
  .ترديد و رد نيستند

شرع عقل كل و معصوم از خطا است، پس ممكن نيست كه ضوابط درست و       -2
 .ضروري عقل را رد كند

دهندة يقينـي   د نمايش توانن نمي – بدليل قطعي نبودنشان     -ظواهر و اخبار آحاد      -3
اند معارض شدند از    كه با قضاياي عقلي كه يقيني      صورتي شرع باشند، پس در   

چـه معـارض     افتند، و در اصول عقايد به اينها نمي توان استناد كـرد،           اعتبار مي 
رو، بايـد مـراد از ظـواهر و اخبـار آحـاد چيـز        از اين  عقل باشند و چه نباشند،    

 "تأويـل " مطابق اسـت، و از ايـن رهگـذر بـاب             ديگري باشد كه قهراً با عقل     
 ).52 ص،همان( .ظواهر  گشوده مي شود

شناسي اين تطبيق و تأويـل بـا مـشكلات          فلسفة مشاء هرچند در تدوين دقيق روش      
اما با طرح چنين مقدماتي گـام مهمـي در تأسـيس يـك               زيادي مواجه بوده و مي باشد،     

البته، تـأثير قـاطعي       تفكر اسلامي برداشت كه،    شناسانه در شناختي و معرفت  مثلث هستي 
  شناسي انديشة سياسي بر جاي گذاشت؛روش بر انديشه و

  

  

  

  

 هستی

 عقل شرع
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شناسي اسلامي  اهميت دارد اين نكتة اساسـي         در اين مثلث، آنچه از ديدگاه معرفت      
است كه هر سه ضلع مثلث عالمي مستقل دارد و از منطق خاصي پيروي مي كنـد و در                   

    . كلي هر يك از آن سه بر اصـول و قـوانين آن دو ديگـر منطبـق اسـت                    عين حال، نظام  
   اي كه اگر نقطة عزيمت را از هركدام لحـاظ نمـائيم، لاجـرم بـه دو نظـام ديگـر                     گونهبه
  . رسدمي

بايد توجه داشت كه اتخاذ زاوية ديد فـوق اهميـت بـسياري بـراي تحليـل ماهيـت                   
چنـد ايـن مبنـاي       زيرا هـر  . ان اسلام دارد  شناسي انديشة سياسي در جه    انديشه و روش  

دامان فلسفة مشاءّ بلوغ يافته، اما تأمل كوتاهي تسري آن به كل نظـام دانـايي    معرفتي در 
دهد؛ فلـسفة اشـراق قطـع نظـر از      را نشان مي-... اعم از فلسفي و كلامي و      –مسلمانان  

شاء از حيـث    هاي آن، در اصول و كليات خود تبـايني بـا م ـ           برخي ظرايف و محدوديت   
روش حل تهافت محتمل در مواردي از عقل و شـرع نـدارد، و حكمـت صـدرايي نيـز                    

ويژه در كلام معتزله    هدر حوزة تأملات كلامي نيز چنين اتفاقي رخ داده و، ب          .  طورهمين
  .تر در كلام اشعري، شاهد چنين رويكردي هستيمو تعقل شيعي، و كمي رقيق

هـر دو بـه    ان كه منطقي مساوق يكديگر دارنـد،  بدين سان، فلسفه و شريعت همچن   
چنـين رهيـافتي،   . يكسان آئينه اي از نظم كلي حاكم بر هستي  نيز محسوب مـي شـوند      

 و امكان رفت و آمد بـين آن دو را           -شرع/ عقل –البته، منشور تعاون بين دو نظام دانايي        
 و تعاون را آشكارا     نتايج اين امتزاج  . نموددر راستاي درك هستي و قوانين آن فراهم مي        

حكمت صدرايي، با تكيه بر چنـين مبنـاي شـناختي،            .توان ديد در حكمت صدرايي مي   
هاي هاي ضروري و هسته   به مثابة بنياد  ) به طرق گوناگون  (قادر شده بود تعاليم اسلام را       

  :اساسي تعقل، وارد فلسفه نمايد

همچون اصـول    نخست؛ به مثابة اصولي براي كشف حقيقت و استخراج مجهولات،         
  .عمومي فلسفه
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ها، مثل طبيعت، حركت، زمـان و       عيني همچون ديگر واقعيت    به منزلة واقعياتي   دوم؛
گونه  در جريان تفكر وارد ساخت، به اين دليـل           هاي شرع را بدين   اينكه وي داده  . مكان

 ـ يقيني و غيرقابل ترديداند؛– بنا به تعريف –ها و معطيات  است كه اين داده    ن در البته اي
صورتي است كه استناد آنها به شرع، محقق و غيرقابـل شـك باشـد، همچـون آيـات و                    

  .احاديث متواتري كه دلالتشان بر مدلولات به حد يقين رسيده است

گونـه  فلـسفة صـدرالدين در ايـن       سوم؛ به مثابة تبيينات دقيق از جريان هاي هستي؛        
شـرح او بـر      .كنديق را تفسير مي   فرازها، با حفظ امانت، به لغت شرع سخن گفته و حقا          

ــب  او      ــاتيح الغي ــات و مف ــرار الآي ــاب اس ــرآن و كت ــر ق ــسيرش ب ــافي و تف             اصــول ك
  .)73 ص،همان(اندگونهاين

با  اين اقدام ملاصدرا و پيشينيان او، كه تعاليم شرع را همچـون اصـول عمـومي در                   
هـاي  اي در زمينـه   ت تـازه  شناسي فلسفي وارد كردند، فلـسفة اسـلامي قـدر         نظام روش 

، وو توانست به  تبيين و تفسير شـريعت راه يافتـه                .اكتشاف، تفسير و تطبيق پيدا نمود     
. ويژه در دورة ميانه فراهم نمايد     ه مسلمانان، ب  "نص گرايي "طور كلي، مبنايي عقلي بر      به

  .پردازيمدر زير به اين نكته مي

   جهان و جهان نص-       *

يك مبنـايي واقعـي      ند و هر  ا در انديشة اسلامي عقل و شرع متطابق       اشاره كرديم كه  
اصول حاكم در عقل، همان اصول حاكم در شـريعت           .گردندبر آن ديگري محسوب مي    

 قوانين عقل عملي، از جمله سياسـت،       است؛ قواعد نظري هردو يكسان است؛ و لاجرم،       
  دند و به يـك مقـصد منتهـي         گردو به يك منشاء برمي     زيرا هر  .نداهمان قوانين شريعت  

درست به اين لحاظ است كه در لسان شرع، عقل را رسـول بـاطني و نبـي را                    .شوندمي
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كـه بـه    » مفـاتيح الغيـب   «هشتم از    ملاصدرا در مشهد   .عقل و حجت ظاهر  ناميده است      
  اختصاص داده است، مي نويسد؛» لدنيّ/علوم رباني«اثبات 

 حاضر اشياء نزد جـوهر عاقـل، وآن         علم عبارتست از صورت    :پس گوئيم   «
و بيشتر علوم شرعي در نزد عالم به آن عقلـي            بر دو قسم است، شرعي و عقلي،      

 هـر  و( و بيشتر علوم عقلي در نزد آنكه در آن مهارت دارد، شرعي اسـت              است،
  )...40/نور.كه خدا نوري به او نداده او را نوري نيست

اما  ردد، علم اصول و علم فروع،     اما علم شرعي خود به دو قسم تقسيم مي گ         
امامـت و   علم اصول عبارتست از علم به توحيد و رسـالت و كتـاب و نبـوت و                

معاد، و مؤمن حقيقي كسي است كـه ايـن اصـول را دانـستني عرفـاني و يقينـي                
 و امـا علـم فـروع، علـم بـه فتـاوي و احكـام و                 .... و يا برهـاني بدانـد،      كشفي،
و غير آن است، و قرآن دريائي است كـه تمـام            ها و حكومات و ازدواج      قضاوت

  .)335مفاتيح،ص(.اين علوم را فرا گرفته است

آن دانـشي اسـت مـشكل و بـس           اما قسم  دوم از علـوم كـه عقلـي اسـت،            
گـردد، و هـركس   سخت،كه راستي و كجي و درستي و نادرستي در آن واقع مـي    

در واقع اصـول    ) داند كه مي(كه آن را شناخت آنچناني كه سزاوار شناختن است          
نمايـد و   آن به اصول شريعت، و فروع آن هم به فروع شريعت بازگشت پيدا مي             

و اصول عملي آن بـر سـه بخـش اسـت، علـم               ...اصول آن نظري و عملي است     
  .)336مفاتيح الغيب،ص( »تهذيب اخلاق وعلم تدبير منزل و علم تدبير مدينه

ست، اما معناي تمدني آن اين است كـه،       اين عبارات، هرچند به صورت گزارة كلي ا       
تـرين  اولاَ؛ چون فلسفة اسلامي مؤيد و مستظهر به شريعت اسلامي اسـت، پـس كامـل                

چون  نص اسـلامي و شـريعت آن خـاتم            و ثانياً؛  .در حوزة نظر و عمل  است       هافلسفه
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وجـود و هـستي   «تنها نص در اختيار بشر است كـه كـاملاً بـا          » قرآن«شرايع است، پس    
از حيث قواعد و منطـق       قرآن، /هستي و جهان نص     جهان. )86-85همان،ص(است» اوقمس

نتيجه، فهم قـرآن راهـي بـر فهـم           و در  .كاملاً با  يكديگر انطباق دارند      دروني كه دارند،  
كتاب مبـين هـستي   «در انديشه اسلامي، . هاي حاكم بر آن استجهان و قوانين و ارزش  

هـا و    اگر وجه فرقاني آن، عالم كبيـر بـا تمـامي جلـوه             دو وجه  فرقاني و قرآني دارد و       
و چون شريعت  .»باشد، وجه قرآني آن شريعت و ولايت ختمية الهيه است  تفاصيلش مي 

يز، بـه اعتبـار    ن شرايع و اولياء سلف،،اكمل و خاتم شرايع است     قرآني، چنانكه گذشت،  
زيـرا كـه در     . )86همـان،ص (شـند بامـي ) ص(رتبه و كمال،  لزوماً تابعي از اولياء محمديين        

ترجمـة  (»تر از شريعت سابق اسـت     هرشريعت لاحق، كامل   «،فرايند حركت غايتمند تاريخ   

  .)195،ص2ج،الميزان

     كنـد و توضـيح  تبيين سخن فوق بـه آيـاتي از قـرآن اسـتناد مـي         علامة طباطبائي در  
بنا له فـي الالـواح مـن        وكت«حالي كه از انبياء پيشين با عباراتي نظير          دهد كه قرآن در   مي
و جئنا بك علي هؤلاء شهيداً و نزّلنا        «: فرموده) ص(بارة محمد   در كند،ياد مي »  شيء كل

ت كلمـه     « :بارة شريعت محمديه هم فرمـود     در و. » عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ     و تمـ
  .)220همان،ص(»كلمة پروردگارت كه صدق و عدل بود اينك تمام شد ربك صدقاً و عدلاً؛

اين اشارات، كه تفصيل آن را در جاي ديگـري بايـد جـست، انتظـارات و رويكـرد                   
تفكـر  . دهـد در ادارة زندگاني فردي و اجتماعي را نشان مي        » نص«عمومي مسلمانان به    

گيـري  جهـت  ويژه در حوزة احكام و علوم عملي، چون  اخلاق و سياسـت،            هاسلامي، ب 
شناسـي انديـشة سياسـي در       يـن حيـث، روش    از ا . گرايانة بيشتري نشان داده است    نص

شناسي عمومي فهم و تفسير نـص       تابعي از روش   داري،طور كاملاً معني  هجهان اسلام، ب  
 كنـيم و   شناختي اين پديده اشاره مـي     در زير به برخي دلايل معرفت     . در دورة ميانه است   
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ا، بـه   شناسـي انديـشة سياسـي در دورة ميانـه ر          نگاه مختصات عمومي انديـشه و روش      
  .دنبال خواهيم كرد اجمال،

   تقدم نص و رواج فقه سياسي-    *     

از دو راه   » علـم انـسان   « در نظام دانايي مسلمانان، چنانكه ملا صدرا  اشاره مي كند،          
و  .)336مفـاتيح،ص ( يكي آموختن و فراگيري، و ديگري بخشش و كشش         گردد؛حاصل مي 

 است، وحي و نبوت نيز مهمترين بخـش از          اگر فلسفه مهمترين بخش از علوم نوع اول       
اي گونـه با اين حال، هرچند اين دو دانش بـه        . علوم نوع دوم است كه علوم ربانيّ است       

هايي وجـود دارد كـه نـص و علـوم شـرعي در تمـدن              هاند، اما نشان  قرينه هم ديده شده   
اختي شـن شايد برخي دلايـل معرفـت      .اسلامي از اولويت و تقدمي ويژه برخوردار است       

  :اين تقدم را بتوان در موارد زير تلخيص نمود

زيرا بـدون    به تعبير ملاصدرا، علوم وحياني برتر از تمامي علوم خلايق است،          ) الف
خداونـد تعـالي بـه حـسن عنايـت خـود بـر نبـي           . دست مي آيـد   ه  واسطه از خداوند ب   

. نگـارد  مـي  –ختن   بدون نياز به فرايند آمـو      -نگريسته و تمامي علوم را در نفس پيامبر         
ليكن، فلسفه جزو دانش بشري است و به فرايند آموزش و تفكر بشر وابـسته اسـت، و                  

دانشي مشكل و بس سخت     . چنين فرايندي، البته، خالي از احتمال كجي و لغزش نيست         
 .)338-336همـان،ص (. گـردد است كه راستي و كجي، درستي و نادرسـتي در آن واقـع مـي            

مانان، در حالي كه فلسفه  در معرض خطا است، مسير عمـومي             سان، در تلقي مسل   بدين
  .نمايدوحي خطاناپذير مي

تـر از فلـسفه   ، نص و شـريعت جـامعيتي گـسترده   هدر انديشة اسلامي دورة ميان ) ب
دارد؛ در عين حال كه اصول و فروع علوم شرعي با  علـوم نظـري و عملـي در فلـسفه                      
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هـاي بيـشتري   ها و ظرافت بر اين علوم، ظرفيتاما قرآن علاوه بر اشتمال    ست،ا متقارن  
  نويسد؛ملاصدرا مي .هم دارد

قرآن دريائي است كه تمام اين علوم را فرا گرفته است، و در آن مـشكلات                «
براي هر حرفي از علوم قرآني      ... بسياري است كه هيچ عقلي بدان احاطه ننمايد،       

    در قـرآن تمـامي     حدي، و بـراي هـر حـدي مطّلعـي اسـت، و خداونـد تعـالي                  
هائي را كه راه گشا به حقايق اشياء، چه محسوس و چه معقول آنها، و چه                دانش

 و چه كوچك و چه بزرگشان است، بيان فرموده اسـت،           آشكار و چه پنهان آنها،    
؛خشكي و تري نيست جز آنكه در نامـه اي روشـن            [اش اشاره نموده است   و بدان در فرموده   

  .)336-335همان،ص] (59/انعام.است

 سومين دليل اولويت يافتن نص و علوم شرعي بـر فلـسفه را بايـد در اجمـال و                  ) ج
تفصيل احكام آن دو، به خصوص در حوزة احكـام عقـل عملـي يـا فروعـات شـرعي                    

انديـشيدند كـه احكـام فلـسفي در         متفكران مسلمان دورة ميانه، چنين مي     . جستجو كرد 
تـر از احكـام شـرعي       تـر و ناشـفاف    ، كلي قلمرو عمل، به عنوان مثال در سياست عملي       

كند  و   فارابي از شريعت به  ملت  تعبير مي        . دانستندولي، عكس آن را صادق نمي     . است
  نويسد؛با فلسفه عملي مي) شريعت(در مقام مقايسة بخش عملي ملت

بخش عملي ملت همان است كه كليات آن در فلـسفة عملـي اسـت، زيـرا،                 «
اسـت كـه    ) فلسفة  عملـي   ( درج است، همان كليات   آنچه در قسم عملي ملت من     

چون هر امر مقيد به شـرائط اخـص از          .مقرر و مقيد به شرائط خاص شده است       
 )ايگونههب( باشد، لذا همه شرايع فاضله    آن چيزي است كه مطلق و بلا شرط مي        

به همين قياس، آراي نظري كه       .تحت كليات ملحوظ در فلسفة عملي قرار دارند       
همانهايي هستند كـه دلايـل برهـاني آنهـا در            اند،دون برهان اخذ شده   در ملت ب  

  ).47-46 فارابي، كتاب الملهّ و نصوص اخري،صص(»فلسفه نظري بررسي مي شود
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كنـد و  نيز به دو جزء آرا و افعـال تقـسيم مـي     فارابي، به موازات گفتار فوق،  فقه را       
  افزايد؛لي ميآنگاه با اشاره به قلمرو و موضوعات فقه در امور عم

فالفقه في الأشياء العمليه من المله اذن انما يشتمل علـي اشـياءهي جزئيـات               «
الكليات التي يحتوي عليها المدني، فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدني و تحت              
الفلسفه العمليه؛ پس فقه در بخش عملي از ملت شامل چيز هايي است كه آنهـا                

هستند و بنابراين، جزئي از     ]خاص[علم مدني   جزئيات مباحث و مفاهيم كلي در       
  .)52همان،ص(»بوده و ذيل فلسفه عملي قرار دارد] عام[ اجزاء علم مدني

به تفحـص در كليـات      ،علم مدني كه جزئـي از فلـسفه اسـت          شناسي فارابي، در علم 
 كندمي  آنها اكتفا  »كلي«ها و عوارض  افعال و ملكات ارادي پرداخته و به تعريف ويژگي        

 ًمـشروط بـه     اما، فقه ناظر به فروعات قوانين و افعال مدني است كه عموماً           . )59ان،صهم(
. هـا اسـت  ، زماني و مكاني انـسان يشرايط خاص و برحسب موقعيت هاي فردي، جمع    

جزئـي و    دانشي است كه انسان را قادر بـه ارزيـابي شـرائط و اسـتنباط افعـال خـاص،                  
.  كنـد جمـع، طايفـه، شـهر و امـت مـي      متناسب آن شرائط ملحـوظ و مـشهود در فـرد،         
هـاي مـشخص و بـه اصـطلاح منطقيـان           بنابراين، چون غايت افعال فقه تحقّق در مدينه       

تقلب احوال و تغلـب رجـال و تطـاول روزگـار و تفـاوت ادوار و               «جزئي است، برپاية    
  .)41؛خواجه نصير طوسي، اخلاق ناصري،ص58همان،ص(»تبدل ملل و دول در بدل افتد

 شايد بتواند دلايل معرفت شناختي تمايل مسلمانان به بسط          ،اجمالي فوق ملاحظات  
انديشه و روش شناسي انديشة سياسي بر مبناي نص و شـالوده هـاي علـوم شـرعي را                   

اما،  علاوه بر دلايل معرفت شناختي، بايد به زمينه هاي فرهنگـي زايـش و                . نشان بدهد 
زيرا آن چنانكه شرع در زنـدگي و         .وداولويت علوم شرعي در جهان اسلام نيز اشاره نم        

انديشة جوامع اسلامي در دورة ميان رخنه و نفوذ كرده بود، در كمتر ملتي چنـين تـأثير                  
در چنين فضاي فكري كه همه نيروها و نهادها بـر محـور             . ژرف را بر جاي گذاشته بود     
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گزير و عمل نصوص ديني در زندگي و انديشة سياسي نيز نا          » حضور«دين قرار داشت،    
هاي شناسي افكار سياسي نيز، بيش ازفلسفه و دانش       بسيار طبيعي بود كه روش    . نمودمي

عقلي، به سمت و سوي علوم شرعي سوق يابد و در همين راستا و بر مبناي الزامات آن                  
اي ه ـو نسبت آن با روش شناسـي      » امر سياسي « به مختصات عمومي     ،در زير . بسط يابد 

  .كنيمنة اسلام  اشاره ميانديشه سياسي در دورة ميا

  

    نسبت روش شناسي با ماهيت امر سياسي-2

در ابتداي اين مقاله اشاره كـرديم كـه ماهيـت روش شناسـي هـا تـابعي از ماهيـت                     
         بنــابراين،  .موضــوع و مــسائل ويــژة يــك علــم اســت ،معرفــت شناســي مبنــا  و، نيــز

جهـت  «بط خاصي كه متوجـه    شناسي انديشة سياسي يعني آگاهي بر اصول و ضوا        روش
كـاركرد و    حاج ملـّا هـادي سـبزواري در       . »منطقي حركت فكر در انديشة سياسي است      

  نويسد؛مي تعريف فكر
 كل ضروري و كسبي و ذا            من الضروري بفكر أخذا

   الفكر حركة إلى المبادي            و من مبادي إلى المرادو

و فكـر  . شود ضرورت از فكر گرفته مي   ضروري يا اكتسابي به   ] دانش[ و هر «
 » و از مبــادي بــه مــرادو مقــصود،بــه ســوي مبــادي ]دو ســويه[حركتــي اســت 

  .)7-6، ص 1 المنظومة، ج شرح(

بر مبناي تعريف سبزواري،  شايد بتوان، برخي از اركـان و عناصـر فكـر سياسـي را                   
  :چنين ترسيم كرد
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در جهـان   » نديـشة سياسـي   مبـادي ا  /نوع مبـاني  « ، ضرورت تشخيص و تعيين      )الف
زيرا، مبادي مورد اشاره در تعريف فكر لزوماً مبادي برهاني نيستند، بلكه ممكـن              . اسلام

مبـادي   ،]وهمـي [ مبادي مغالطه  ،]ظنيّ[ است علاوه بر برهان، آميزه اي از مبادي خطابه        
 ل،به هـر حـا    . )10همان،ص( بوده باشد  ،]تخييلي[و يا حتيّ، مبادي شعري     ،]تسلميه[ جدل

انديـشة  » مـسلمات « و يا به هر دليلـي جـزو       » بديهياتند«اين دسته از  مبادي كه يا جزو         
تفكـر سياسـي، در جهـان    » اصول موضوعه«در مجموع به عنوان      شوند،سياسي واقع مي  
لذا، به اعتبار مطالعة مستقل در مبـادي، مـي تـوان اجـزاي اصـلي                 . شونداسلام تلقي مي  

موضوعات، و مسائل تقـسيم     /اقسام سه گانه؛مبادي، موضوع   انديشة سياسي اسلامي رابه     
جامعه، زمان و مكاني دچار      و چون، اصول موضوعه، در هر فرد،      . )همان(و بررسي نمود    

تفاوت و تغيير است، لاجرم تغيير در سيماي عمومي انديشه سياسي در جهان اسلام نيز               
مجـاري  « و تحليـل ايـن     ،شناسي انديشه، در جـستجو، شناسـائي      روش .نمايدناگزير مي 

هاي سياسـي در جوامـع اسـلامي         و مسائل انديشه   ،در مباني، موضوعات  » زايش و تغيير  
  .است

البته،  هر نظام انديشه،  . تشخيص و تعيين غايات انديشه سياسي در جهان اسلام         ،)ب
اي دارد كه از يك سو بر مباني كلي و فرهنگ عمومي يـك جامعـه اسـتوار                  مقاصد ويژه 

 از سوي ديگر ماهيت موضوع و مـسائل فكـر سياسـي در آن جامعـه را تعيـين        است، و   
دورة ميانة اسـلام  بـا فـرض          به عنوان مثال، انديشة    .كند و يا حداقل، تأثير كلي دارد      مي

 اين نكته كه حفظ، دفـاع و اجـراي شـريعت از غايـات اساسـي دولـت اسـت، لاجـرم                      
هاي لائيك  اما در نظام  . يتي را تضمين نمايد   ها و نهادهايي را پروراند كه چنين غا       انديشه

    چنـان تـلاش و سـوگيري نيـز ديـده            كه چنين غايتي منظـور نـشده اسـت،         يا سكولار، 
غايات بنيادين تـأثير قـاطعي بـر        /سان، چنين مي نمايد كه ماهيت غايت        بدين .شودنمي

ايـن   .نـد پيدايي موضوعات و مسائل خاص در هر يك از نظام هاي انديشة سياسـي دار            
هايي از اصول و ضوابط ايجاد مي كننـد كـه، چونـان قـضاياي نظـري                 غايات، مجموعه 
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تفكر سياسي اخذ شده، و مجموعه هـاي نـوين و            »اصول ثانوي «به مثابة    مسلم،/بديهي  
اين اصـول ثانويـه     . نندكاي را توليد مي   سياسي در هر جامعه    مشخصي از مسائل انديشة   
اصـول اوليـه  را نـسبت بـه     »  نقش توليدي«  سياسي، هماننسبت به آينده و ماهيت امر   
  .خود اين مجموعه ها دارند

بـه  ] الـف [ تشخيص و توضيح مسير و شيوة حركت انديشه سياسـي از مبـادي             ،)ج
نخستين گام در اين مرحله،  تنظيم اصول اوليه و عمومي تفكر سياسـي در               ]. ب[ غايات

تـوان تـلاش در     دومـين گـام را،  مـي       . تهاي مناسب، قابل تعريف و تمييز اس      مجموعه
، كـه   دانـست » عزيمـت  نقطـة «يـا   » يك آغازگـاه  «انتخاب منطقي يا حداقل اطمينان آور       

گـام سـوم،      .هاي مرتبط و واجد انسجام منطقي باشد      /ممكن است يك چيز يا مجموعه       
كاركرد اين اصول راهنما تسهيل حركت      . فراهم آوردن اصول مناسب با نقطة آغاز است       
هاي بين راهـي،    و پايگاه  ها،عنوان مفصل فكر سياسي و كمك به تأسيس اصول ثانويه به        

سامان دهي مجدد انديشه سياسي، و تدارك لازم بـراي تـأملات آتـي               با هدف تنفس و   
شوند كه به جاي انباشت درهم و بـرهم          موجب مي  ،»تقسيم و تحليل  «اين فرايند   . است

  ي بـه منزلـه مقدمـه لازم و مولـّد بـراي اسـتخراج          ااصول و مسائل و غيـره، هـر قـضيه         
اي از قضاياي ديگر لحاظ شوند و ذهن تحليگر با نظم و فراغت بيشتري جريـان         زنجيره

  .انديشة سياسي در جامعه يا جوامع معين را تعقيب و بازنمايي كند

   نـوع    درست به دليل اين ملاحظات اسـت كـه از نـسبت نـوع انديـشة سياسـي بـا                   
امر سياسي، به اعتبار    . گونه از تفكر در جهان اسلام سخن مي گوئيم        سي در اين  شناروش

ذات متغيرش از يك سوي، و البته مهمتر از آن، به اعتبار چرخة تمدني كـه در جهـان و          
 از سوي ديگر، به دو دوران قديم و جديد تقسيم شده است؛ اگـر               ،جهان اسلام رخ داده   

 انـد، سلام از تلاقي شريعت و مدرنيتـه ظـاهر شـده   هاي سياسي جديد در جهان ا شهاندي
طور بنيادين از تعامل شريعت و نظم سلطاني زاده و پـرورده            افكار سياسي دورة ميانه به    
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از تفسير نصوص شرعي در سايه و روشـن نظـم سـلطاني              به تعبير دقيق تر،   . شده است 
ورة ميانة  اسـلام      شناسي انديشة سياسي در د    توان به ماهيت انديشه و روش     است كه مي  

  .راه يافت و با چنين منظومة فكر و عمل سياسي هم افق گرديد

هاي فكر سياسي در دورة جديد، در جاي ديگـر و           ها و دشواره  دربارة ماهيت، سويه  
شـناختي   بـه بررسـي روش     ،مجموعه حاضـر، عمومـاً    . 1به تفصيل، سخن خواهيم گفت    

يـك از مقـالات  ايـن مجموعـه، كـه             ره. انديشة سياسي در دورة ميانه اختصاص دارد      
توسط نويسندگان صاحب نظر در زمينة انديشة سياسي اسلامي تدارك و تـدوين شـده               

شناختي در  انديشة    اي است در راستاي برجسته كردن و جوه  روش         است، كوشش تازه  
بنا براين، اشـاره بـه      . سياسي كلاسيك اسلامي در حوزه هاي متنوع فقه و فلسفه و كلام           

هـاي   در هريـك از شـاخه      –شناختي انديشة سياسي در اسلام ميانـه        صاصات روش اخت
  وظيفه اين مقدمـه نيـست، زيـرا چنـين            –سترگ دانش سياسي مسلمانان در اين دوره        

كنيم هندسة عمومي   در اينجا، فقط كوشش مي    . تفاصيلي در متن اين  مقالات آمده است       
ي اسـلامي در دورة ميانـه را ترسـيم          شناسي دانش سياس ـ  دانش سياسي، و به تبع، روش     

، ايجاد يك زمينة ذهني كلـي بـراي خواننـدة علاقمنـد بـه               توضيحغرض از اين     .نمائيم
هـاي مختلـف    چنين موضوعي است كه ذهن كاوشگر او در وراي تنوع انديشه و شاخه            

اي دهندهدانش سياسي دوره ميانه نوعي يك پارچگي و يا حداقل خطوط زمينه و جهت             
درست به همين جهت اسـت كـه، در اينجـا، بـه توضـيح اجمـالي                  .كندتجو مي را  جس  

نقطـة  « نمايـد مهمتـرين   چنين مي . كنيمماهيت امر سياسي در اسلام دورة ميانه خطر مي        
 »نظم سـلطاني  «در تحليل ماهيت امر سياسي در اين دوره،توضيح مختصات چنان           » آغاز

دورة ميانـه را شـكل داده، و در          در محركه وسيماي عمومي امر سياسي       ياست كه نيرو  
  .گردونة مغناطيس معنايي خود فرو برده است

                                                           
 اختصاص دارد، در دست "هاي سياسي جديد در جهان اسلام روش شناسي انديشه"  مجموعه ديگري كه به - 1

  .تهيه و آماده سازي است
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   نظم سلطاني-  *

اي اسـت كـه  در       ، پديده »يك امر واقع  «گفتيم كه انديشة سياسي دورة ميانه به مثابه         
چونـان  . نسبت با شريعت اسلامي و در زمينه نظـم سـلطاني زاده و تكثيـر شـده اسـت                  

شايسته است كه اين خصيصه از       .اي از شريعت و سلطنت است     فرزندي است كه آميزه     
-سـخن بـه ميـان مـي       » نظم سلطاني «نزديك ديده شود؛ زيرا آنگاه كه از  واژه اي چون            

نـوع   نخستين اقدام بايد توضيح دايرة معنايي اين مفهـوم، بـه منظـور پرهيـز از هـر                 ،آيد
شـناختي  فهوم اساساً معرفـت   در اينجا، يك م   » نظم سلطاني «. وده باشد  ب اختلال مفهومي، 

سازماني از حيات سياسي است كه يك قـوم          است كه ناظر به ابعاد معرفتي چنان نظم و        
لحـاظ  » مفهـوم مرجـع   «و ملت و تمدني، در دوره اي از تاريخ خود، آن را به مثابة يك                

ن  هيچ نسبتي با معاني  منفي و مثبـت آ          ،بنابراين، نظم سلطاني در اين سطور     . اندكردهمي
بلكه صرفاً  آشكارگر  .  اجتماعي ندارد  –هاي فرهنگي   در حوزة هنجاري و ارزش داوري     

  .صورتبندي اقتداري زندگي سياسي در اين دوره است

در تحليل انديشة سياسي دورة ميانة  ،»مفهوم مرجع«تعريف نظم سلطاني چونان يك 
  اسلام، نتايج روش شناختي مهمي دارد؛ 

 را  - مبـدء المبـادي    - تفكر سياسي  نقش آغازگاه نخستين      مفهوم مرجع در فرايند   ) 1
اي است كـه ديگـر اصـول و فـروع تفكـر سياسـي بـا                 اصل مسلم و پذيرفته شده    . دارد

طـور  شود؛ اما خودش نه تنها استدلالي نيست، بلكه بـه         مرجعيت آن طرح و استدلال مي     
يجة استدلال باشـد،از    اصل  مرجع، بيش از آنكه تابع و نت        . گريز است داري استدلال معني

يعنـي  . اجتمـاعي اسـت   –كند كه  امري فرهنگي    پيروي مي  »پايگاه مرجع «چيزي به نام    
بـودگي يـك قـوم در يـك        -جهان–هاست كه منبعث از نوع در       اي از جهانبيني  مجموعه

  .  است، دوران خاص، به تعبير محققان علوم تفسيري
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بـدين سـان،    . سـازد مـي » ژيم كنترل ر« مفهوم مرجع، به دليل خصلت بالا، نوعي         )2
كنـد كـه تفكـر سياسـي فقـط در           ها فراهم مـي   ها و فرصت  مجموعة معيني ازمحدوديت  

ديگـر الگوهـاي بـديل       .آن قابليت ظهور و حركت مـي يابـد         »شرايط امكان «چارچوب  
را تنها الگوي ممكن و     » نظم سلطاني «كند تا   سازي و طرد مي   سياسي را به شدت غيريت    

 از مونارشـي تـا      -سـازد ديگري مـي  /طيفي از خود   .گي سياسي تثبيت نمايد   مشروع زند 
، بيشتر نفـي و     )دموكراسي( نظمي كه بيشتر با نظم سلطاني تغاير يابد         و هر  -دموكراسي

زاوية ويژة نگاه به نـص      «نتيجه اينكه، فقط از زاوية نظم سلطاني است كه          . شودطرد مي 
  . گرددساخته و ممكن مي» و شريعت

مفهـوم مرجـع بـا      . از كاركردهاي پراهميت مفهوم مرجـع اسـت       » تدارك اجماع «) 3
اي كه بر اذهان عامه و متفكران در يك دوران          كنندهسازي و سلطة يكسان   توجه به سويه  

شـود كـه دسـتگاه      موجـب مـي     و اي دارد كننـده سازي تعيين تمدني دارد، قدرت تصميم   
كند كه پـيش فـرض هـر نـوع عمليـات            اصرار   »تصميم پيشيني «انديشة سياسي بر يك     

كاركرد اجماع ساز مفهوم مرجع چنان      . شود سياسي؛ اجتهاد در نص، واقع مي      -اجتهادي
» جدل خفـي « اساسي است كه فرايند تفكر سياسي را دچار نوعي كژ تابي و به اصطلاح             

كنـد مفـاهيم بزرگـي چـون امامـت و           به عنوان مثال، آدمي فكر مـي       تا آنجا كه،  . كندمي
. لايت در مذهب شيعه با نظام انديشگي اي جز نظم سلطاني ناسـازگاري منطقـي دارد               و

 نمايـد، اما در واقع، اين مفاهيم ولايت و امامت نيست كه با مردم سالاري متعارض مـي               
بـا نظـم و      بلكه نظم سلطاني است كه به اعتبار پايگاه مرجعي كه  بر آن اسـتوار اسـت،                

توجه به جدل خفي كه     اما مسير اجتهاد سنتي، بي    . از است زندگاني مردم سالارانه ناهمس   
ناسازي را از نظم سلطاني به مفاهيم ولايت         ،ممكن است دچارش باشد، به عنوان نمونه      

در هر مذهب و تمدني      »مفاهيم بزرگ « در حالي كه  . و امامت كشانده و منتقل مي سازد      
 تـك تـك هـر گفتمـاني         داشـته و بـزرگ تـر از       » فرا گفتماني «از اين حيث كه خصلت      
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        قدرت حضور مـؤثر در       ،اي برخوردار بوده و، بالقوه    العاده از توان تفسيري فوق    ،هستند
  . هاي گفتماني متعدد را دارندبنديمفصل

  در هـر ،مفاهيم مرجع.است» ميل به تفرّد« از ويژگي هاي مهم در مفهوم مرجع ) 4

 حـضور مـؤثر     ،هر مفهوم مرجعي،حـسودانه   . دوران تمدني، خصلتي تفرد گرايانه دارند       
 ،بـدين سـان  . يك يا چند مفهوم مرجع ديگر را نفي و انكار نموده و به حاشيه مي رانـد        

مكان مفاهيم مرجع متعدد    /ظاهراً هرگونه ميل به تكثر گرايي به معناي حضور هم زمان            
ثـر در درون     و هرگونه تكثرگرايي لزوماً به معنـاي تك        ،در يك دوران تمدني منتفي بوده     

ايـن سـخن بـه ايـن        . يابدو بسط مي   مغناطيس معنايي يك مفهوم مرجع است كه امكان       
آنكه ميل به همزيـستي بـا ديگـر مفـاهيم رقيـب و              معني است كه هرمفهوم مرجعي، بي     

     لزوماً تكثر ات متناسـب بـا منطـق خـود را تمهيـد و بـسط                  ،الزامات آنها را داشته باشد    
 ديگر اين سخن آن اسـت كـه در هـر دورةتمـدني نمـي تـوان                  همچنين معني . دهندمي

اجتهاد در نص را جز بر مبناي يك مفهوم مرجع استوار نموده و پيش         / عمليات تفسيري 
  .راني از كاركرد هاي انكار ناپذير مفهوم مرجع استسازي و حاشيهفرايند برجسته. برد

 ـ           ،به هر حال    ،ة يـك  مفهـوم مرجـع        ويژگيهاي چهار گانه در نظـم سـلطاني بـه مثاب
در انديشة سياسـي دورة ميانـه، بـه         » نقطة عزيمت واقعي  «موجب شده است كه در بارة       

يعني فراينـد جـدل خفـي سـبب شـده           . رخ دهد » غفلت تحليلي « طور تعيين كننده اي،   
به عنوان مفهـوم مرجـع      ) نظم سلطاني (است كه به جاي اتخاذ فضاي فكري دورة ميانه          

د كه اين نصوص ديني بوده است كه مستقيماً مـورد مراجعـه و              واقعي،چنين وانمود شو  
و بنا براين، نتايج استنباطي حاصل از فرايند اجتهاد دورة ميانه           ،  استنباط قرار گرفته است   

 صـرفاً، حاصـل      ،چنين تلقي شود كه نظم سلطاني     .  مكاني نماياند / را مطلق و فرا زماني    
العكس؛ و اين دقيقاً همان رخدادي است كه        تأملات اجتهادي در نص بوده  است و نه ب         

  .خوانيممي» جدل خفي«در اين مختصر 
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در مقابل جدل جلي و آشـكار اسـت كـه؛ اولاً، بـدون نفـي آن تفكـر                   » جدل خفي «
سياسي شكل نمي گيرد ؛ و ثانياً قواعد عمومي منطق بـراي شناسـائي و دفـع آن كـافي                    

 ارزش روش شناختي آن در ارزيابي       اما جدل خفي، كه در خلال اشارات خود به        . است
هـا و باورهـاي پيـشين و     در اثـر چهـارچوب    «افكار سياسي دورة ميانـه تأكيـد كـرديم،          

هاي تاريخي قبلي پديد مي آيد و ذهن را از راه اكتشاف به راه دفاع از يـك يـا                    خواسته
 چنانكه يكي از نويسندگان به درستي اشاره كـرده         .»كشاندچند مفروض ذهني خفي مي    

 ذهن بشر در جريان غالبش گرفتار اين نوع جدل اسـت و در مطالعـه دقيـق آثـار         ،است
 ،مفاتيح الغيـب  ( بسياري از انديشمندان مي توان رد پايي از اين پديدة واژگون ساز را يافت             

  .)81 ص،مقدمة عابدي شاهرودي

صـي  اين پديدة واژگون سازي در فهم انديشة سياسي دورة ميانه اهميت خا            تأكيد بر 
 ،اي نيرومند بود كه بر تمام دورة ميانه سايه افكنـده           انديشه ،دارد؛ فكر حكمراني سلطاني   

اين  . تأثير گذاشت  ،و بر كل دانش سياسي مسلمانان كه در همين دوره تأسيس شده بود            
ها و دانـش سياسـي كـه         انديشه ،نخست تأثير در دو گرايش مرتبط به هم جريان يافت؛        

هـا و دانـش   انديـشه  و دوم،. استقرار نظام موجود و محقق بودنـد    بيشتر ناظر به حفظ و      
هـا كـه از     اين نوع انديشه  . پرداختندانتقادي كه از موضع آرماني به نقد وضع موجود مي         

تعرض به  بي،  كردندهايش انتقاد مي  نسبت به وظايف و كارويژه    » سلطنت موجود «قصور  
جويـاي  ،  سلطاني را، نيز نقد كننـد     آنكه ساخت و روابط قدرت    اصل نظم سلطاني  و بي     

» سلطان مطلـوب «ها و افراد كمابيش بديل و جايگزين بودند  و رعيت را به يافتن               شكل
هاي مختلف داشت كه انواع     صورت  البته، ،اين جستجو  .كردندو مورد اعتماد تشويق مي    

شـامل   ،آمـده اسـت    كه در اين مجموعه گـرد     ،انتقادي را /هاي واقع نگر و آرماني    انديشه
 از آن روي كه بر بنياد نظم سلطاني ايستاده و در پي اصلاح              ،اههمة اين انديشه  . شودمي

و باز يافت همين نـوع از نظـم سياسـي بودنـد، درون مايـة واحـد و سـاخت اقتـداري              
  .يكساني دارند
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 نتـايج منظقـي بـسياري       ،  ابتناء امر سياسي دورة ميانه  بر  نظم سـلطاني            ،به هر حال  
 مي توان به زايش و ظهور موضوعات و مسائل معيني   ،ارد؛ از جملة اين نتايج    داشت و د  

در قلمرو امر سياسي اشاره كرد كه همه متأثر از همين مفهوم مرجع بوده  و، در راستاي                  
هاي چونان پرسش« ، ...  فلسفي و،جهت عمومي نظام سلطاني، به حوزة تحقيقات فقهي   

هـايي بـر فلـسفه و نـصوص         طرح و عرضة پرسش   ،  البه عنوان مث  . راه يافته اند     ،»جدي
  مفهوم ولايت عهدي، وزارت تفـويض،      ،شرعي، نظير شرايط و اختيارات حاكم اسلامي      

سـلطان عـادل و     ،  ،  مفهوم سلطنت اسلاميه    »امارت«سياسي مبتني بر نظام     /سازمان اداري 
،  ...مشهورند» هسياست نام « هايي كه امروزه به    پيدائي و رونق مجموعه    ،و سرانجام  جائر،

 سياست شرعي بر نظـم      ،همه و همه از لوازم منطقي ابتناء فلسفة سياسي و، مهمتر از آن            
  .سلطاني است

 نشانگريك نكتة مهـم شـناختي و روش شـناختي           ، كه مشتي از خروارند    ،هااين مثال 
ي  از انسجام و پيوند درونـي خاص ـ ،اولاً،   اين دسته از مسائل سياسي     ،و آن اينكه  . هستند

ظهور و حيـات منطقـي      ،  اي از منظومة مفاهيم سياسي    به مثابة شبكه   برخوردارند، و ثانياً،  
يـا همـه ظـاهر       انـد؛ تك آنها به پيوسته   اي است كه تك   گونههدارند؛ شرايط منطقي آنها ب    

 .روندهم مي آيند و بام مي هبا. شوند و يا هيچكدام مي
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